مقدمه :
از روزي كه انسان بدنيا آمد خداوند تبارك و تعالي هزاران پيامبر و امام را بر انگيخته تا وسيله ي هدايتي براي انسان باشند و او را از مسير ضلالت و گمراهي و تاريكي به مسير نور، پاكي و هدايت الهي راهنمايي كنند.

معلمهايي كه براي بيان دستورات الهي سختي ها و مشكلات و... را به جان خريدند و همه سختي ها را متحمل شدند تا آخرين فرستاده ي الهي حضرت محمد (ص) از طرف خداوند متعال بر انگيخته شد زماني به ابلاغ رسالت خود پرداخت كه كعبه مركز بت های بزرگ و كوچك مردم حجاز بود و آداب جاهلي و رسوم خرافي در بين آنها وجود داشت و پيامبر اكرم (ص) با آنها به مبارزه كرد و به اصلاح جامعه پرداخت و هدف او فلاح و رستگاری و هدایتشان بود تا آنچه را كه نمي دانند به آنها آموزش و ياد دهد.

از همين جا نقش و جايگاه (معلم) مشخص مي شود كه وظيفه اي بس سنگين و خطير بر عهده دارد كه بايد بتواند از آن به خوبي بيرون بيايد و گرنه در پيشگاه خداوند مسئول است و بايد جواب پس بدهد.

براي يك معلم ديني ويژگيهاي زيادي را مي توان برشمارد كه بعضي از آنها عبارتند از: 

مقام و منزلت معلم، امانتداري، رافت و مهرباني، اخلاص، عبادت، سعه صدر (صبوري) تقوا، وجدان اخلاقي، تخصص و تعهد، امر به معروف و نهي از منكر، آداب و رسوم اجتماعي و.... كه ما در اينجا مطالبي در اين زمينه ها بين مي كنيم:

مقام و منزلت معلم:

معلم بايد قدر خود را بداند و منزلت خويش را بشناسد يعني مواظب باشد و احساس مسئوليت كند. كه مسئوليت سنگين بر عهده ي او است.

از نظر خداوند متعال كار معلم كار خداست و نقش او در جامعه نقش پيامبر اكرم (ص) است. 

اولين سوره اي كه بر پيغمبر اكرم (ص) نازل شده است سوره ي علق است.

(اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسن من علق، اقرا و ربك الاكرم، الذي علم بالقلم) 

قرآن را به نام پروردگارت كه خداي آفريننده عالم است به خلق قرائت كن، آن خدائي كه آدمي را از خون بسته بيافريد، بخوان قرآن را و پروردگار كريم ترين عالم است، آن خدائي كه بشر را علم نوشتن به قلم آموخت. 
 

اين آيات در همان ابتداي رسالت بر پيامبر اكرم (ص) نازل شد و در اين آيات پروردگار عالم خود را معلم بيان مي كند، معلم توانايي انجام كارهاي بزرگي را دارد و قادر است افراد صالح به اجتماع عرضه نمايد. تلاوت قرآن كريم و توسل و دعا بايد از سوي معلمين مورد توجه فراوان قرار گيرد.

نباید معلم درجه ي والا و مقام رفيع خود را با ماديات دنيوي عوض كنند و بلكه مقام او در پيش خداوند متعال بس رفيع و والا است كه خداوند متعال در قرآن كريم بالاترين درجات را براي معلم بيان نموده است.

معلم بايد قدر و منزلت خود را بداند با بچه ها خوب كار كند و از كلماتي نظير عزيزم، جانم و... با آنها سخن بگويد در عين اينكه ابهت معلمي حفظ شود و در كلاس جاذبه داشته باشد اگر يك كلاس ديني تشكيل شود در روايات مي خوانيم كه ملائكه مي آيند و بالهايشان را پهن مي كنند تا افراد روي آنها بنشينند بعد به آسمان مي روند و افتخار مي كنند كه بال آنها فرش جلسه تعليم و تعلم شده است.

معلم اگر بتواند آلوده اي را پاك كند و يك مسلمان متعهد تحويل جامعه بدهد مانند اين است كه جهان را زنده كرده است.

امانتداري: 
معلم امانتي بزرگ و پر ارزش را در اختيار دارد و بايد امانتدار باشد. مانند پدر و مادر فقط با اين تفاوت كه پدر و مادر يك، دو امانت دار ولي يك معلم حداقل صد، صد و پنجاه امانت داشته باشد كه بعد از درس خواندن وارد اجتماع شوند كه امانتها از هر دري گرانبهاتر هستند. اسلام در مقابل مكاتب مغرب زمين براي انسان ارزش بسياري قائل است البته اگر انسان، انسان باشد.

اميرالمومنين (ع) در نهج البلاغه مي فرمايد: (مومن حرمتش از حرمت كعبه بيشتر و از ملائك مقرب بالاتر است) دنياي غرب ارزش انساني را تا پايين ترين درجات مادي آورده است. اگر به شما يك چيز گرانبها، الماسي را به امانت بسپارند تا از آن نگهداري كنيد شب خواب به چشم شما نمي آيد چون آن امانت بسيار گرانبها است كه مبادا از بين برود. الماس هر چند گرانبهاست ولي سنگي بيش نيست پس جوان و نوجوان هزاران برابر آن ارزش دارد. سعادت و شقاوت نسلهاي بعد بعهده ي معلم امانتدار است و اگر خدا ناخواسته امانتدار نباشد و در آن خيانت كند نسلي را به خطر افكنده است و اگر هم امانتدار باشد ثواب نسل هاي بعدي براي اوست.
امانتي كه در دست معلم است پر قيمت، ظريف و حساس است و بر ما معلمان ديني است كه بسيار، بسيار مواظب اين امانات باشيم و گرنه در پيشگاه خداوند مسئول هستيم. اگر يك چيز به امانت به شما بسپارند و در آن خيانت كنيد، تنها يك گناه خواهد بود اما خيانت در تربيت دانش آموزان گناهي مستمر است كه فرهنگ امروز نسل آينده را خواهد ساخت. سعادت و شقاوت نسلهاي بعد مرهون معلم است و اگر العياذ باالله امانتدار نباشد و در آن خيانت كند نسلي را به خطر افكنده است و اگر امانتدار باشد ثواب نسل هاي پياپي براي اوست.

عبادت:

در اسلام خدمت به خلق خدا برترين عبادت است. حتي جبهه و خط مقدم با آن همه نورانیت  با آنكه معلم اخلاق است. كار معلم ثوابش بالاتر است حتي از حج و نماز شب هم بالاتر است.

امام موسي بن جعفر (ع) نيز فرمودند: (قاضي حاجت المومن يعدل سبعين حج المقبول) اگر گره از كار كسي گشودي، ثواب آن معادل هفتاد حج قبول است خدمت به مردم دو قسم است يكي مربوط به ماديات مانند دادن قرض به كسي كه مقروض است و ديگري مربوط به معنويات كه خدمت علمي و فرهنگي به نسل حال و آينده است و معنويات بالاتر از مادیات است.

يك معلم بايد آنچه براي فرزندان خود مي خواهد، براي ديگران هم آن را بخواهد و آنچه را براي فرزندان خود نمي پسندي براي فرزندان مردم هم نپسند. اگر دانش آموز يك سوال نمي داند بايد آن را با سعد صدر به او آموزش و ياد دهد و هدايتي اين گره گشودن از كار مردم است و بالاتر از بر آوردن حاجات مادي مردم- و اين خود بالاترين عبادت در نزد خداوند است هيچ عباداتي در اسلام بالاتر از خدمت به خلق خدا نيست.

اگر شاگرد كند ذهني داشتيم بايد با صبر و حوصله به عنوان اينكه او يك مسلمان است به قصد اينكه گره از كار يك مومن مي خواهيد بگشائي گره از كارش بگشائيد و به او چيزي را ياد داد كه اين بسيار بالاتر از نماز شب، يك سال عبادت و اعتكاف است.
لقمان به پدر خود فرمود: 

و اذ قال لقمان لابينه و هو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم . 

و هنگامي كه لقمان به فرزندش گفت در حالي كه او را اندرز مي داد، اي فرزندم (پسرم) به خدا شرك نورز قطعاً شرك ظلم بزرگي است.

رافت و مهرباني :
صفات خداوند زياد هستند ولي هيچ صفتي بالاتر و بهتر از رافت و مهرباني نيست اين صفت خداوند حدود يكصد و چهارده مرتبه بيان شده است كسي كه قصد به كلاس رفتن و هدايت را دارد بايد مهربان باشد و خشن نباشد و با مهرباني و نرمي صحبت كند. زماني كه حضرت موسي از طرف خداوند بر انگيخته شد كه به دربار فرعون برود تا او را هدايت كند به او فرمود كه با او مهربان باش و با مهرباني و نرمي با فرعون صحبت كن براي اينكه خدا دوست دارد فرعون هدايت شود خداوند فرمود. اذهبا الي فرعون انه طغي فقولا له قولا لينا يتذكر او یخشي 

وقتي پيامبر اكرم (ص) به پيامبري مبعوث گرديد دلش براي مردم مي تپيد زماني كه دشمانان به او سنگ مي زدند او را اذيت مي كردند در مواقع دعا، آنان را دعا مي كرد و در مدت 23 با رحمت و مهرباني توانست مردم را هدايت و راهنمايي کند پس يك معلم در زمان تدريس خود بايد با رافت و مهرباني هر چه بيشتر با دانش آموزان برخورد كند و بدرستي با آنها برخورد كند.

خداوند روي اين كلمه مهرباني خيلي اصرار دارد مخصوصاً ما معلمها. بايد رئوف و مهربان باشيم و به درستی با شاگردان خود برخورد كنيم.

پيامبر اكرم (ص) بالاترين پيامبر است مي فرمايد: (ما تو را فرستاديم تا رحمت و رافت براي همه باشي) پيامبران براي رسيدن به رحمت و رافت خون جگر خوردند و اين لطف و مهرباني حق است كه يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر را براي هدايت فرستاده است وقتي در كار معلمان دقت كنيم مي بينيم كه كار آنان عاطفي است صفت مهرباني از برجسته ترين صفات مومنين از ديدگاه قرآن كريم است.
اخلاص :

اخلاص آن است كه كارش براي خدا انجام شود و مدرسه و كلاس و گفتار و كردارش همه و همه رنگ خدايي داشته باشد در اين حالت كلاس او حكم مسجد خواهد داشت و كارش بهترين كارها و افضل عبادات در اسلام است و اگر كار براي خدا نباشد ثواب عظيم نخواهد بود.

انسان در زندگي بايد مخلص باشد چه در خانه، اجتماع، كارهاي خود... بايد رنگ خدايي بدهد قرآن مي فرمايد: (صبغه الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون) 

رنگ آميزي خداست كه به ما مسلمانان رنگ فطرت ايمان و سيرت توحيد بخشيده هيچ رنگي خوشتر از ايمان بخداي يكتا نيست و ما او را بي هيچ شائبه شرك پرستش مي كنيم. با رنگ خدايي گرفتن رفتار گاهي يك خدمت كوچك ثوابي بسيار بزرگ را موجب خواهد شد و اگر كار با اخلاص نباشد هر چند عمل بسيار بزرگي باشد كوچكترين ارزشي نخواهد داشت.

حضرت زهرا (س) زماني كه خود و پيامبر اكرم (ص) امام علي (ع) امام حسن (ع) و امام حسين (ع) و روزه بودند افطار خود را در روز اول به گدا، روز دوم به يتيم، روز سوم به اسير مي دهند و با آب افطار كردند چون كار زهرا (س) براي خدا بود سوره (هل اتي) نازل شده.
انسان اگر دنيا و آخرت را مي خواهد بايد كارهايش براي خدا و با اخلاص باشد وقتي به معلم به كلاس مي رود، نه براي تشويق گرفتن و اينكه كلاس من نمره ي خوب بياورد بلكه به اين قصد كه اينها امانت هستند و سعادت آينده مرهون اين بچه ها است. 

خلوص كلمه ي مقدسي است هنگامي كه انسان تصورش را بكند احساس نشاط در او پیدا ميشود. تامين دنيا و آخرت در گرو آن است كه اعمال از روي اخلاص انجام شود نه براي تشويق و تكريم. 

معلم اگر توانايي انجام خدمت دارد هرگز در انجام آن كوتاهي نكند و مواظب باشد كه رياكاري نباشد و هم چنين منت گذاشتن نباشد چون هر دو گناه بزرگي است. اين سنت خداوند است كه افراد با اخلاص را بالا مي برد و او را محبوب مردم مي كند.

سعد صدر:
امام علي (ع) فرمود: انسان شكيبا، پيروزي را از دست نمي دهد، هر چند زمان آن طولاني شود. 
.

يك معلم از اعصاب سالم و قوي برخوردار باشد تسلط بر اعصاب همان داشتن (سعد صدر) دريا دل بودن يا دل دريايي داشتن كه توانايي مقابله با مشكلات و مصائب را داشته باشد. كسي كه مسئوليت معلمي و تربيت شاگردان به عهده ي اوست بايد سعد صدر داشته باشد. اگر معلم سعد صدر نداشته باشد مثل نجار بدون اره يا آهنگر بدون چكش است. حضرت موسي (ع) وقتي به دربار فرعون رفت از خدا تقاضاي لشكر و سپاه نكرد بلكه از خداوند خواست به او سعد صدر بدهد.

قال رب اشرح لي صدري 

اگر كسي دريادل و مسلط بر اعصاب باشد به خوبي مي تواند حرف بزند و قادر به تفهيم مطالب خواهد بود تا شاگردان آن مطلب را درك كنند و اين كاري بس مشكل است.

معلم با سعد صدر مي تواند استعداد افراد را شكوفا كند.

دانشمندان و مخترعين در ابتدا استعداد بالايي نداشتند بلكه كار و استقامت فراوان آنها باعث شد كه پيشرفت زيادي بكنند و چيزهايي را اختراع كنند معمولاً داشتن استعداد بالا و خوب در افراد ايجاد غرور مي كند و باعث مي شود كه كه كمتر كار كنند و در نتيجه از پيشرفت زيادي برخوردار نباشند نبايد تنها شاگردان مستبد و زرنگ را مورد تشويق قرار داد بلكه بايد همه شاگردان را تشويق كرد كه اين كار نياز به شرح صدر زياد دارد و قرآن مي فرمايد: (فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا) پس با دشواري، آساني است، آري، با دشواري آساني است. 

يقين داشته باشيد در پس هر سختي آساني است.

اگر انسان در مقابل مشكلات مقاومت نكند به هدف خود نخواهد رسيد و ضعف اعصاب و دلهره، و نگراني و... به دنبال مي آورد. معلم بايد به تقويت اعصاب خود بپردازد و در كلاس هرگز عصباني نشود مشكلات هميشه وجود دارد پس بايد در مقابل آنها ايستاد و با سعد صدر گره ها را گشود و اگر مقاومت نشود مصيبتهاي بزرگي پديدار خواهند شد.

تخصص و تعهد: 
يكي از ويژگيهاي معلم خوب داشتن تخصص در كار است اگر معلم تخصص نداشته باشد نه تنها خدمتي نمي تواند بكند بلكه مضر خواهد بود. هر كس كاري را قبول مي كند بايد در آن كار تخصص و مدير باشد. معلم تنها وظيفه اش به رفتن محل كار و حضور در كلاس نيست بلكه بايد از قبل آمادگي لازم را داشته باشد. معلم خيال 
مي كند وقتي مدرك گرفت واقعاً (معلم) است نه معلمي تخصص مي خواهد و اگر معلم تخصص داشته باشد مثل يك مدير كارخانه اگر تخصص نداشته باشد موجب ورشكستگي كارخانه مي شود و اگر معلم متخصص نباشد و يك سال به كلاس برود و در پايان سال يك كلاس ورشكسته تحويل اجتماع بدهد به جامعه ضرر وارد كرده است.

هر كس در كار خود مديريت و تخصص داشته باشد كاري بس مشكل است اما لازم است امام صادق (ع) مي فرمايند: (مواظب باشيد كه اگر كسي را مسلمان نموديد بر او خيلي تحميل نكنيد) معلم نبايد به شاگرد تكاليف زياد بدهد بلكه حفظ تعادل مهم است و بي تفاوتي هم درست نيست.
معلم باید خود عالم باشد تا قادر به آموزش دادن باشد معلم بايد شب مطالعه داشته باشد كه فردا بتواند از عهده ي كلاس و سوالات دانش آموزان برآيد و معلم بايد با آمادگي كامل و لازم در كلاس خود حاضر شود. يك معلم بايد خط زيبا داشته باشد كه اين خود امتياز بزرگي است چرا كه خط زيبا خود يك تخصص است.

تقوا :

اسلام از همگان خواسته است كه متقي و متعهد باشند و آن يكي از شرايط اوليه براي مسلمان، داشتن تقوا است. در غير اينصورت او مسلمان نيست قرآن كريم مي فرمايد: 

(ذالك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين ) اين كتاب بي هيچ شك راهنماي پرهيزگاران است. 

قرآن آمده تا افراد با تقوا را هدايت كند. انسان با تقوا بايد خدا ترس باشد، اعلام خطر كند، گوش و قلب او بايد پذيراي هدايت و راهنمايي و پند و اندرز باشد. اگر كسي اين خصوصيات را داشته باشد يعني گوش شنوا و چشم بينا داشته باشد تا حقايق را بپذيرد يك زن مسلمان كه مي خواهد در اجتماع حضور پيدا كند بايد تقواي بيشتري داشته باشد و اگر تقوا نداشته باشد جامعه را به لجن مي كشاند فرهنگ استعمار بر جهان بي تقوايي است يعني نه آموزش و نه پرورش اما اسلام مي گويد فرهنگ صحيح هم آموزشي (تخصصي) و هم پرورش (تقوا).
معلم اگر تقوا نداشته باشد انسان نيست چون در كلاس تعهد و تقوي ندارد و ديگر آن كلاس، كلاس درس نيست. معلم بايد باتقوا باشد كه بتواند افراد با تقوا تحويل جامعه بدهد. يك خانم معلم ديني بايد عفت داشته باشد و با حجاب باشد و شاگردانش را با عفت و با حجاب بار بياورد. معلم بايد اهل نماز، خدا ترس و... باشد.

واي بر جامعه اي كه آموزش داشته باشد ولي پرورش نه.معلم ديني وقتي حرفي را مي زند خود او بايد به آن عمل كند تا تاثير بيشتري بر دانش آموزان خود داشته باشد نه مثل يك عالم بي عمل باشد كه فقط حرف بزند ولي خود اصلاً عمل نكند. كم كاري در امر تدريس و كوتاهي در تعهد و تقوا و آموزش و پرورش خيانت در امانت است و نسلهاي بعد را با خطر مواجه مي سازد.

وجدان اخلاقي از چيزهايي است كه مي تواند تعهد و تقوا به انسان بدهد و او را كنترل كند اسلام به وجدان اخلاقي اهميت فراواني داده است تا آنجا كه در سوره هاي مباركه والشمس و قيامت به آن ياد شده است در قرآن مي فرمايد: لا اقسم بيوم القيمه و لا اقسم بالنفس الوامه. (چنين نيست قسم به روز (بزرگ) قيامت) و قسم به نفس پر حسرت و ملامت .

وجدان اخلاقي (نفس لوامه) انسان را در زمينه ي انجام دادن كارهاي نيك و گفتار و پندار درست ترغيب مي كند و اين نيروي دروني و انسان را وقتي مي خواهد كار خوبي انجام دهد تحسين مي كند و وقتي انسان آن كار خوب را انجام داد يك حالت شادي و سرور به او دست مي دهد كه همه ي اينها ناشي از وجدان اخلاقي انسان است كه اين باعث مي شود كه به انسان تعهد و تقوا بدهد.
امام علي (ع) سفارش به تقوا مي كند اي بندگان خدا ما شما را به تقواي الهي سفارش مي كنم، كه زاد و توشه سفر قيامت است. تقوا توشه اي است كه به منزل رسانده پناهگاهي است كه ايمن مي گرداند.

بهترين گوينده آن را به گوش مردم خوانده و بهترين شنونده آن را فرا گرفت، پيامبري كه بهتر از هر كس سخن را به گوش مردم رسانده اي بندگان خدا ! همانا تقواي الهي دوستان خدا را انجام محرمان باز مي دارد. و قلب هايشان را پر از ترس خدا مي سازد. تا آن كه شب هاي آنان را بي خوابي و روزهايشان با تحمل تشنگي و روزه داري، سپري مي گردد، كه آسایش آخرت را با رنج دنيا و سيراب شدن آنجا را با تحمل تشنگي دنيا به دست مي آورند ...... 

امام علي (ع) مي فرمايد:

اي بندگان خدا ! بدانيد كه تقوا، دري مستحكم و شكست ناپذير است، اما هرزگي و گناه خانه اي در حال فرو ريختن و خوار كننده است كه از ساكنان خود دفاع نخواهد كرد. كسي كه بدان پناه برد در امان نيست.

آگاه باشيد با پرهيزكاري، ريشه هاي گناهان را مي توان بريد، و با يقين مي توان به برترين جايگاه معنوي، دسترسي پيدا كرد.

اي بندگان خدا، خدا را، خدا را، در حق نفس خويش ! كه از همه چيز نزد شما گرامي تر و دوست داشتني تر است. 

شخصيت انسان:
بسياري از سعادتهاي فردي و اجتماعي انسان، مرهون همين شخصيت انسان است اعمال شايسته و پسنديده اجتماعي از سوي افراد با اصالت و با شخصيت سر مي زند. وظيفه يك معلم ديني اين است كه شخصيت يابي و عزت يابي را بايد در همان ابتدا به دانش آموزان بياموزد كه دانش آموزان بايد بدانند كه اول بايد خودشان خوب درك كنند و بشناسند كه داراي چه شخصيتي و چه ويژگيهایی و استعدادهايي دارند كه آنها را بكار برند.

انسان از زماني كه بدنيا مي آيد غرايز و اميال زيادي دارد و يكي از آنها هم علم يابي است كه بايد به دنبال كسب علم و دانش برود هر چند در چین  باشد و هم چنين جمله ي معروف (زگهواره تا گور دانش بجوي ) پس انسان بايد به دنبال كسب علم و دانش باشد غريزه شخصيت بالفعل است و هر چه بر عمر او افزوده شود اين غريزه بيشتر خود را نشان مي دهد و نياز به آن دارد كه آن درست تغذيه شود وظيفه پدر و مادر و معلم آن است شخصيت كودك را شكوفا كنند كه از استعدادها و نبوغها سرچشمه مي گيرد. شخصيت كودك مثل يك گل احتياج به آبياري و مراقبت دارد و اگر به آن بی توجهي شود باعث پژمردگي و خشكيدن آن مي شود و كودك از گل هم لطيف تر است.

معلم در كلاس علاوه بر تعليم و تربيت بايد به شاگردان شخصيت بدهد با تشويق با زبان خوش، مهرباني، كه اين وظيفه اي بس سنگين و مشكل است، سركوب كردن دانش آموز يا كوبيدن شخصيت كار آساني است گاهي وقتها يك جمله ي تند به اندازه اي شخصيت بچه را مي كوبد كه شايد هرگز نتوان شخصيت او را شكوفا كرد.

معلم بايد سعي كند به دانش آموزان خود توهين نكند كه اين گناه بزرگي است پس بايد سعي كنيم به دانش آموزان شخصيت داده و آنها را كوچك نشماريم.

لازم است كه معلمين در تقويت و تعالي شخصيت خود بكوشد چرا كه نه تنها يك انسان با شخصيت مي تواند شخصیت آفرین باشد باشد و اين از وظايف بر جسته ي معلمين است.

حفظ حجاب اسلامي از نشانه هاي شخصيت زنان است. در قرآن در مورد حجاب تاكيد شده است. يك خانم معلم اگر مواظب حجاب خود نباشد، همين دلي
 بي شخصيتي او است. زني كه حجاب ندارد شخصيت ندارد. يك خانم معلم جواناني كه زير دست او هستند بايد با شخصيت و با حجاب تحويل جامعه بدهند چرا كه شخصيت زن یعنی حجاب، اسلام براي زن شخصيت قائل است و او را جواهري به حساب مي آورد. و به او مي گويد زير چادر باش كه اين چادر براي تو شخصيت است.
معلمها سازنده ي نسل آينده هستند، با شخصيت باشند و شخصيت بدهند و مواظب اين امر مهم خود و ديگران باشند و از اين وظيفه ي مهم و بزرگ غفلت نكنند از آنجا كه منشاء بسياري از گناهان از زبان ريشه مي گيرد بايد سعي كند كه در همه حال مواظب زبان خود باشد تا مبادا به گناه آلوده شود. زخم زبان ، تحقير ديگران نيز موجب شكسته شدن شخصيت انسان مي شود.

اسلام براي همه، چه بچه، شاگرد و معلم شخصيت قائل شده است اسلام براي اين امانتها كه زير دست معلم ها است (دانش آموزان) خصوصاً براي نوجوانان و جوانان كه اينها داراي شخصيت هستند و وظيفه معلم است كه اين غرور را ارضا كنند و اگر معلم بي تفاوت باشد كم كم به تكبر تبديل مي شود كه اين بدبختي است.

امام علي (ع) فرمود: آن كس كه لباس حياء بپوشد، كسي عيب او را نبيند. 

دعوت به امر معروف و نهي از منكر:
ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون .

او بايد از شما مسلمانان برخي (كه دانا و با تقوا ترند) خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و مردم را به نيكو كاري امر و از بدكاري نهي كنند و اينان كه به حقيقت واسطه هدايت خلق هستند در دو عالم در كمال فيروز بختي و رستگاري خواهند بود . 

امر به معروف و نهي از منكر در رديف نماز، روزه، زكات، خمس، حج و جهاد است و قرآن به اندازه اي بر آن تاكيد دارد كه آن را يكي از بالهاي سعادت و رستگاري
 مي داند. اگر فرد يا اجتماعي از اين دستور سرپيچي كند او زيانكار است. مسلمان و مومن دوست يكديگرند و به خاطر دوستي مواظب يكديگر هستند و بر كارهاي هم نظارت دارند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند. 
معلم ديني و شاگرد هم مثل دو دوست هستند و بر كارهای هم نظارت دارند.

البته در اين زمينه بايد افرادي باشند كه تخصص داشته باشند يعني تا از راه و روش درست به مردم را دعوت به خير و نيكي كنند و بدي دور كنند. امر به معروف و نهي از منكر يك (انتقاد) است. انتقاد به عيبهاي ديگران البته بايد طوري گفت كه به شخصيت و احساس طرف مقابل لطمه وارد نشود و بايد مستقيم به طرف گفت و بايد سعي كنيم كه شخص را تحقير و سرزنش و خوار نكنيم.
در زمينه ي امر به معروف و نهي از منكر بايد از روش هاي درست استفاده كرد اگر اين وظيفه درست انجام نگيرد. نتيجه ي معكوس دارد و موجب تنفر مي گردد و اخوت اسلامي از بين مي رود. امام خميني رحمه الله عليه توصيه مي كند كه كسي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند موظف است مرتكب گناهي مثل دروغ، قصد او را براي رضاي خدا باشد، مصلحت طرف را هم در نظر بگيرد......

امر به معروف و نهي از منكر در زمينه ي واجبات لازم است و شرايط و مراحلي دارد و بايد آنها را در نظر گرفت و درست رعايت كرد.
حضرت علي (ع) مي فرمايد:

امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه افراد شرور و بدكار جامعه بر شما مسلط مي شوند و آن گاه هر چه دعا كنيد به اجابت نرسد. 

امام باقر (ع) مي فرمايد:

امر به معروف و نهي از منكر فرضيه ي بزرگ الهي است كه همه ي واجبات با آن بر پا مي شود و به وسيله ي آن امنيت برقرار مي گردد، كسب و كار مردم حلال و حقوق افراد تامين مي شود و در سايه ي آن آباداني مي آيد و از دشمنان انتقام گرفته مي شود و كارها رو به راه مي گردد. 

امام حسين (ع) در وصيت خود به برادرش محمد حنيفه نوشت: هدف من فساد ستمگري نيست بلكه هدف من اصلاح اوضاع نا بسامان امت جدم پيامبر (ص) است. هدف من امر به معروف و نهي از منكر است . 

معلم ديني با دانش آموزان اين امانتهاي الهي خيلي مدارا كنند. اگر امر به معروف و نهي از منكر مي كنند با زبان خوش باشد با (عزيزم) با نرمي و با استدلال سخن بگويد. بخصوص با دانش آموزان دختر چون از  پسرها حساس ترند و بايد خانم ها مواظب باشند كه احساسات بچه ها را جريحه دار نكنند. اگر معلم خشن باشد دانش آموز نه تنها حرفش را نمي پذيرد بلكه كینه و دشمني مي ورزد و به جاي تاثير مثبت و مفيد بگذارد، تاثير منفي و بدي مي گذارد.
همان گونه كه سخت گيري در انجام امور اشتباه است بي تفاوتي نيز گناهي بزرگ است. امر به معروف و نهي از منكر اگر چه وسيله ي صد در صد كنترل كننده نيست اما از وسايل بسيار ارزشمند و قابل توجه است.

امام علي (ع) در نهج البلاغه مي فرمايد:

اي مومنان ! هر كس تجاوزي را بنگرد، و شاهد دعوت به منكري باشد، و در دل آن را اتكا كند خود را از آلودگي سالم داشته است، و هر كس با زبان آن را انكار كند پاداش داده خواهد شد، و از اولي برتر است، و آن كس كه با شمشير به انكار برخيزد تا يك کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاري را يافته و نور يقين در دلش تابيده . 

چكيده: 

يك معلم ديني اول از همه قدر و منزلت خود را بشناسد كه مسئوليت بزرگي بر دوش دارد كه آنها را به خوبي به پايان رساند و شاگردان او در مرحله ي اول امانتي هستند كه به آنها سپرده شده اند پس در تربيت ديني آنها بايد نهايت سعي و تلاش خود را بكند چرا كه آينده جامعه ما به دست اين نوجوانان و جوانان سپرده مي شود پس در امانت خيانت نكنيم و يك معلم ديني آنچه را كه براي فرزندان خود مي پسندد براي دانش آموزان خود نيز بپسندد و بايد با تمام وجود در خدمت دانش آموزان خود باشد تا مسئوليت خود را به خوبي به پايان برساند. هم چنين بايد رئوف و مهربان باشد و خشن نباشد و با مهرباني و نرمي صحبت كند و اگر دنيا و آخرت خود را مي خوهد بايد كارهايش براي خدا و رضاي او و با اخلاص باشد نه اينكه بخواهد به خاطر كارش او را تشويق كنند بلكه بايد همه اعمال او از روي خلوص نیت باشد.

معلم بايد در مقابل مشكلات و سختي ها مقاومت كند و صبور و بردبار باشد چون او مسئوليتي را پذيرفته است و بايد به آن به خوبي عمل كند كه نياز به صبر و حوصله و همان سعد صدر است اگر معلم در كار خود متعهد و تخصص نداشته باشد نه تنها خدمتي نمي تواند بكند بلكه براي جامعه هم ضرر و زيان دارد و قبل از اينكه سر كلاس درس حاضر شود بايد اطلاعاتي از قبل آماده كرده  و مطالعه ي لازم داشته باشد تا بتواند به تعهد خود عمل كند.
هم چنين بايد متقي و متعهد باشد كه شرط اوليه مسلمان بودن داشتن تقوا و پرهيزكاري است و گرنه او مسلمان نيست. امام علي (ع) فرمود: تقوا دژي مستحكم و شكست ناپذير است كه مي تواند انسان را از گناه دور كند. يك معلم ديني بايد به شاگردان شخصيت بدهد و با زبان خوش و مهرباني آنها را راهنمايي كند و نبايد به دانش آموزان خود توهين كند كه گناه بزرگي است و بايد آنها را دعوت به خير و نيكي بكند كه كمتر از نماز، جهاد، زكات ..... نيست البته خود او در عمل همه بايد كارهاي خوب انجام دهد و از بديها دوري كند تا دانش آموزان نيز عمل كنند. 
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